
 

 

 
 
 
 
 

  هاي ادبيات تطبيقي در ايران ضرورت آشنايي با نظريه
  

 θεωρία (=theoria)اي تخصصي در فلسفة يونان باستان است كه از واژه) تئوري(نظريه 

مشتق شده و بر نظرپردازي يا نظرورزي و تفكر » نگاه كردن، ديدن، نگريستن« به معني
انديشي و تفكر پاية هر علمي است و بدون فكر و نظريه هيچ  ژرف. يا تأمل دلالت دارد

زماني تصور . مطالعات ادبي از اين قاعده مستثني نيست. علمي پيشرفت نخواهد كرد
كه نظريه و نقد ادبي دو مقولة جدا از هم است؛ يكي توصيفي و ديگري كردند  مي

پنداشتند كه  اي فلسفي و انتزاعي و پيچيده مي برخي نظريه را مقوله. كاربردي است
شد به تفسير و تأويل متون ادبي پرداخت و بدين بهانه از پرداختن به  بدون آن هم مي

اما از حدود . كردند مشغولي نخبگان تلقي مي ا دلرفتند يا آن ر هاي ادبي طفره مي نظريه
تر به اين نتيجه  پنجاه سال پيش اين فرض درهم شكسته شد و پژوهشگران جوان

پذير  تنها در قالب مفاهيم كلي و بر مبناي نظرية ادبي امكان«رسيدند كه شناخت ادبيات 
به ). 8ولك (» است ها و نياز عمدة تحقيق ادبي امروزه نظرية ادبي، ارغنون روش. است

سخن ديگر، قبل از هر تحقيق و نقد مؤثر بايد با مبناي نظري و فكري آن رشته آشنا 
  .شد

هاي  هاي اخير ادبيات تطبيقي را بدون توجه به نظريه بر همين اساس، تحولات دهه
هاي كاربردي ادبيات تطبيقي نو  گسترة پژوهش. توان به درستي شناخت جديد آن نمي
هاي سنتي ادبيات تطبيقي ــ تأثير و  يري داشته و از گل و لاي پژوهشتوسعة چشمگ
اي جديد شده  هاي بينارشته اي ــ بيرون آمده و وارد عرصه هاي باسمه تأثر و شباهت

پژوهي،  است، از قبيل ادبيات تطبيقي و ادبيات پسااستعماري، ادبيات تطبيقي و ترجمه
هاي  ات تطبيقي و جهاني شدن، ادبيات و هويتادبيات تطبيقي و مطالعات فرهنگي، ادبي

اگر . دو رگه، ادبيات و چندفرهنگي، ادبيات و محيط زيست، ادبيات و فناوري اطلاعات
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قصد آن داشته باشيم از ادبيات تطبيقي سنتي به طرف ادبيات تطبيقي نو حركت كنيم و 
تي كم ملاط هاي سن جايگاه علمي در خور توجه به دست آوريم بايد دست از پژوهش

بشوييم و با انديشيدن و تفكر براي كسب اعتبار علمي تلاشي مضاعف كنيم و اين 
حتي آناني كه نظريه را . هاي جديد شود مگر از طريق آشنايي با نظريه حاصل نمي
» تر اي كهن ترند، صرفاً گرفتار نظريه بدون آن راحت«كنند  دارند و تصور مي خوش نمي

اي  بنابراين هر نقد كاربردي، آگاهانه يا ناآگاهانه، بر اساس نظريه ).2ـ1ايگلتون (هستند 
آور يا، برعكس،  كشاند يا تكراري و ملال آنچه پژوهشي را به بيراهه مي. كهن يا نو است

البته هر قدر درك پژوهشگر . سازد بستگي به بنيان نظري آن دارد راهگشا و دلنشين مي
تر باشد، نتيجة پژوهش وي سودمندتر و  و دقيق تر از چارچوب نظري به روزتر، عميق

  .نافذتر خواهد بود
كشاند، او  هاي او را به چالش مي دارد، فرضيه نظريه پژوهشگر را به فكر كردن وامي

اي  هاي تازه كند، پرسش افكني مي كند، گره را به بازبيني نظرات قبلي خودش ترغيب مي
به عقيدة جفرسن و . انجامد قيت ميكند و، بدين سان، به نوآوري و خلا مطرح مي

آيد بلكه عمدتاً پاسخي است به مشكلاتي كه  نظرية ادبي در خلأ به وجود نمي« 1روبي
به ). 7(» اند هنگام خواندن متن با آن مواجه شده نندگان، منتقدان و محققان در عملْخوا

اي هر پرسشي بر ـ1: هاي نظري مسئله چندين فضيلت دارد سخن ديگر، درنگ در بنيان
هاي متفاوتي وجود دارد لذا پژوهشگر به  اي بدان بنگريم پاسخ بسته به آنكه از چه زاويه

گويي به  هاي مرسوم پاسخ روش ـ2. كند ترين پاسخ قناعت نمي ترين و زودياب ساده
 ـ3. توان بديهي فرض كرد اي هستند نمي نگر و كليشه سؤالات تحقيق را كه معمولاً كلي

گزيند، روش تحقيق مناسب با  ارچوب نظري كه پژوهشگر براي تحقيق برميبسته به چ
اين شيوه براي روشن ساختن روش تحقيق بسيار . كند آن نظريه را هم انتخاب مي

گاه فقط يك  هيچ ـ4. كند راهگشاست و از نابساماني ساختار پژوهش جلوگيري مي
. اغلب با هم در تضاد هستندوجود دارند كه  ها نظريهنظرية غالب وجود ندارد بلكه 

الوصف ممكن است در زمان و مكاني  مع. الخطاب نيست اي فصل بنابراين هيچ نظريه
اي نيست  نظريه ـ5. ها مقبوليت بيشتري بيابد اي در مقايسه با ساير نظريه خاص، نظريه

 اي را قطعي و بدون كم و كاست پنداشتن سرابي نظريه. كه قابل نقد و بازبيني نباشد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كنند؛  پردازي قناعت نمي ها و مراكز علمي معتبر دنيا فقط به نظريه دانشگاه. بيش نيست
  .رد يك نظرية خاص يا جرح و تعديل آن به همان اندازه در خور توجه است

هاي راهبردي فرهنگستان زبان و ادب  انداز نكات بالا، به سياست اكنون از چشم
پردازي چه  كنيم تا روشن شود كه نظريه نگاه ميفارسي در زمينة ادبيات، به طور كلي، 

اند، و خوب هم  سرِ آن ندارم كه به آنچه گفته. جايگاهي در اين نهاد علمي دارد
برانگيز  اي اساسي و تأمل گيري از بحث به نكته تنها براي نتيجه. اند، دوباره بپردازم گفته

مقالة دورة دهم، شمارة رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي در سر. كنم اشاره مي
  :گويد چنين مي نامة فرهنگستانبه مناسبت چاپ شمارة چهلم ) 1387زمستان (چهارم 

تخصصي در هر كشور، به خودي خود، نشانة رونق و رواج بازار  ـ انتشار مستمرِ مجلّات علمي
از شود،  اي دانشگاهي در يك رشتة علمي منتشر مي وقتي مجلهّ. آن علم در آن كشور است

اند و همكاري  كند كه با هم مرتبط اي دانشمند و متخصص مي سويي، حكايت از وجود عده
اند؛ از سوي ديگر، معلوم  دارند و، با تحرير مقالات علمي، به توليد آن مجلةّ علمي اهتمام كرده

 مند به شود عدة بيشتري خوانندة دانشمند و متخصص در جامعه نيز حضور دارند كه علاقه مي
قابل » خواننده«و » مؤلف«اي بدون فرض اين مجموعة  هيچ مجلهّ. اند خواندن مقالات آن مجلهّ

  )2حداد عادل . (انتشارِ مداوم نيست

گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تنها گروه مستقل آكادميك اين 
ست كه انتشار مجلّات رشته در تاريخ علوم انساني ايران بر چنين سياست علمي استوار ا

رئيس فرهنگستان در ادامة مطلب . شمارد تخصصي را از لوازم توسعة علمي برمي ـ علمي
نگري به  بيني و ژرف با باريك نامة فرهنگستانهاي  ضمن برشمردن خدمات و فضيلت

  .رو هستند كند كه اكثر قريب به اتفاق مجلّات ادبي كشور با آن روبه چالشي اشاره مي
كه شايد و بايد تحقيقات دانشگاهي را در حوزة زبان  صف مجلهّ هنوز نتوانسته است چنانالو مع

هاي  هنوز دستاوردهاي معتبر نو در حوزة نظريه. و ادب فارسي در مجاري مطلوب هدايت كند
ها در ميان  راهه اند؛ خلأها در تحقيقات ادبي پر نشده است؛ كج ادبي به قدر كافي شناسانده نشده

هاي گفتماني كه با فناوري نوين  هاي فكري به نسل جوان نشان داده نشده است؛ فراورده نجريا
اند؛ از نسل جوان نظرخواهي نشده و ذايقة فرهيختگان اين  شوند بررسي و نقد نشده منتشر مي

  )4همان . (نسل به دست نيامده است

قات ادبي ترين نهال درخت تنومند تحقي كه جوان نامة ادبيات تطبيقي، ويژه
هاي راهبردي فرهنگستان كه در  كند تا در مسير سياست فرهنگستان است، تلاش مي



سرمقاله 3، پياپي )1390بهار ( 2/1 ادبيات تطبيقي  
هاي ادبيات تطبيقي در ايرانضرورت آشنايي با نظريه   

 

 

6

شناسي ادبيات  آسيب«ادبيات تطبيقي به دلايلي كه در . سخنان بالا آمده حركت كند
گروه . ام مسير ناپيموده و ناهمواري در پيش دارد به آنها اشاره كرده 1»تطبيقي در ايران

هاي تحقيق ادبيات  ها و روش نگستان معرفي و شناساندن نظريهادبيات تطبيقي فره
نامة  ويژهلذا مقالاتي در خور درج در . تطبيقي را وجهة همت خود قرار داده است

هاي ادبي، مبتني بر نظريه  هاي خاصِ مقاله باشند كه، افزون بر ويژگي مي ادبيات تطبيقي
  .روز اين رشته باشند بر و بهو روش تحقيقِ ادبيات تطبيقي و منابع علمي معت

. ايم كه در اين شماره اين اصول را تا سرحد امكان مد نظر قرار دهيم تلاش كرده
سيرانو هدايت و نمايشنامة  آكل داشاي روشمند با استفاده از داستان  دادور در مقاله

بتني بر مكاربست نظرية بينامتنيت ــ تا اثر ادمون رستان موفق شده است  برژراكدو 
مبتني شوند ــ و نظرية افق انتظار را ــ  آثار ادبي بر اساس آثار ادبي پيشين بنا مي اينكه

تواند معاني مختلف  هاي مختلف و براي مردماني متفاوت مي اثر ادبي در زمانبر اينكه 
سير » از انديشه تا نظريه: ادبيات جهان«انوشيرواني در مقالة . داشته باشد ــ نشان دهد

حولات يك انديشه را كه از زمان گوته آغاز و با نظرية ادبيات جهانِ دمراش ختم ت
اي جديد  كوشد تا خوانندگان را با نظريه وي در اين نوشتار مي. كند شود بررسي مي مي

سان بتواند راه را براي  در قلمرو ادبيات تطبيقي آشنا سازد و اميدوار است بدين
واحد وزن در «قهرماني در مقالة . ين حوزه بگشايدهاي كاربردي جديد در ا پژوهش

كند كه واحد وزن شعر فارسي، بر خلاف عقيدة علماي  ثابت مي» شعر عربي و فارسي
در اين . هاي متمادي، بيت نيست و مصراع است سنتي عروض فارسي در طول قرن

. ثابت كند اي را به روش تطبيقي شده نوشتار قهرماني توانسته غلط بودن نظرية پذيرفته
كه ترجمة فصل هفتم كتاب باسنت، » پژوهي از ادبيات تطبيقي تا ترجمه«مقالة 
پژوهيِ را به مثابة  پژوهي، است رشتة ترجمه پرداز معاصر ادبيات تطبيقي و ترجمه نظريه
باسنت با استناد به نظرية . كند هاي پيشرفته معرفي مي اي جديد و در خور پژوهش رشته
از . گشايد انداز جديدي فراروي پژوهشگران ادبيات تطبيقي مي ه چشمهاي چندگان نظام

جهت . اي بينافرهنگي با روش تحقيق دقيق است پژوهي رشته ديدگاه باسنت ترجمه
اي از افكار باسنت را در نوشتاري كوتاه آورده  آشنايي خوانندگان، انوشيرواني شمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55ـ32): 2پياپي . 1389پاييز (1/2 .نامة ادبيات تطبيقي ويژه ← نك 1
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كار  آن فقط از عهدة مترجمي كهنهترجمة اين فصل از كتاب باسنت ــ كه ترجمة  .است
آمد ــ بخشي از رسالت گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان در معرفي و  و با تجربه برمي
تبار دورة دكتري دانشگاه  ناْنكت، دانشجوي فرانسوي. هاي جديد است شناساندن نظريه

با توجه به  فرستاده كه نامة ادبيات تطبيقي ويژهاي به زبان انگليسي براي  لندن، مقاله
محتوا و روش تحقيق مورد پذيرش قرار گرفت و همچنان كه در شمارة اول گفته بوديم 

پذيريم ــ آن را به زبان فارسي ترجمه و همراه با  ــ كه به چند زبان خارجي مقاله مي
اي طولاني در مكتب  تصويرشناسي سابقه. نسخة اصلي آن در اين شماره منتشر كرديم

هاي ادبيات  تطبيقي دارد و مدتي شكل سنتي آن از دايرة پژوهش فرانسوي ادبيات
خصوص بلِر و لرسن با  هاي اخير پژوهشگران اروپايي، به تطبيقي خارج شد تا در سال

، اين نظريه را در كسوتي نو و سازگار با دانش ادبي روز تصويرشناسيانتشار كتاب 
در متون نثر معاصر » ديگر«وير در اين نوشتار نانكت به بررسي تص. مطرح نمودند

اي  آميزد و مقاله سان، نظريه و عمل را به هم مي پردازد و، بدين فرانسه و فارسي مي
پيدايش و رشد ادبيات تطبيقي در مصر و «حجازي در مقالة . دهد خواندني ارائه مي

به بررسي تاريخچة ادبيات تطبيقي در كشورهاي عربي، و » برخي كشورهاي عربي
جايگاه ادبيات تطبيقي در ايران  هها ب پردازد كه از برخي جنبه وص مصر، ميخص به

هاي پيشگامان ادبيات تطبيقي در  حجازي با اشاره به تأليفات و ترجمه. شباهت دارد
ها، نسبت به آيندة ادبيات تطبيقي،  كشورهاي عربي، ضمن برشمردن كمبودها و ضعف

  .بين است خصوص در مصر، خوش به
ايم تا در مسير  ها و نقد و معرفي اين شماره نيز به طور كلي تلاش كرده در گزارش
هايي فراسوي خوانندگان فاضل، و  هاي جديد حركت كنيم و پنجره نشان دادن راه

خصوص پژوهشگران جوان و دانشجويان، بگشاييم تا آنان اين راه را ادامه دهند و  به
  .اين بار را به مقصد برسانند

 
 

 شيروانيرضا انو علي
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